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روزنامه

شماره خرداد

 چون عهده نمی شود  کسی  فردا را
حـالی خوش دار  این دل پر سودا را

می نوش به ماهتاب ای  ماه  که  ما
بـسیار  بـــگردد  و  نــیـابد  ما  را

خیام نیشابوری

منتظر داستان و اشعار شما هستیم
به  تلفن  شماره  درج  با  را  خود  مطالب  لطفا 
ذیل  الکترونیکی  آدرس  یا  روزنامه  دفتر 

ارسال نمائید.
ضمنا روزنامه در ویرایش مطالب ارسالی، آزاد 
است و مطالب ارسالی برگشت داده نمی شود.

کارشناس )این شماره( سرویس ادبی - هنری: اشرف السادات کمانی
tolou.news@yahoo.com

دلم با رفتنت دنبال صبراست
دلت بر سینه ی من سنگ قبراست 

 ز چشمم اشک غم می بارد امشب 
دو تا ابروی من مانند ابراست

شبیه شعر سهرابی شبیه قایق باران 

کریمی مثل دریایی شبیه منطق باران 

به رنگ  واژه ها سبزی شبیه صبح فروردین 

تو رویایی که  پوشیدی  لباس عایق باران 

به زیر چتر تنهایی تماس شانه هایت را 

تمنا میکنم زیرا تو هستی لایق باران 

پسین شهر شیراز و من و این عصر تنهایی  

دوباره پارک آزادی دوباره نق نق باران 

چه بغضی دارد از شنبه گلوی دختر شعرم 

که عصر جمعه می آید صدای هق هق باران 

و من در اوج بی تابی زدم بر کوچه چشمت 

دوباره عاشقت بودم دوباره عاشق باران 

ومن غریبه ای تنها
میان ماندگانی دور 
در راهی پیچ درپیچ 

خاموش پرسه میزنم 
کسی ستاره مرا چیده 

ودرکوچه ایی متروک اینجا
برای طلوعی دوباره زیرخاک

در پناه زمان نیامده کاشته 
شاید دوباره سبز شوم

در دل شهابی میان سنگ
وپرواز کنم میان 

دریچه ی بسته ایی 
که به تنگی افکار 

انسانهای قبل از 
منند 

و اینگونه آغاز کنم
برای طلوع یک آغاز 

از بارش گریه خسته شدگفت برو

درهای خوشی که بسته شدگفت برو

آنکس که نوشته بی تو من میمیرم

وقتی که دلم شکسته شدگفت برو

ماه جاری شد و تبسم کرد
پرده را از گمان پنجره ریخت
آسمان را گرفت در دستش

عشق از داس نقره ای آویخت

در سراشیبی نگاه تو بود
که دلم ناگهان به شور افتاد

توی تنگابه ی بلور تنم
ماهی قرمزم به تور افتاد

دل من یک سبوی کهنه و عشق
چون شرابی که از تو می جوشید

زیر این آسمان آویزان
ماه را جرعه جرعه می نوشید

ناگهان دختران بالادست
کوزه های شراب را بردند

از لب پلک های من کم کم
نشئگی های خواب را بردند

در تن من به جای ماهی سرخ
بعد از آن روز ،تیغ روییدند
زیر این پیرهن فقط و فقط
"دشنه های دریغ روییدند"

بعدازآن جرعه های سرخ جنون
گم شدم در هوای مست خودم

عشق را در دلم جسد کردم 
جسدم ماند روی دست خودم

شانه هایت راگرفتم شانه هایم راگرفتی 
ساغرچشمت شدم پیمانهایم راگرفتی 

تووسیعی مثل عشقی باتوآرامش بگیرم 
مست چشمانت شدم،میخانه هایم راگرفتی 

غرق درتومیشوم چشم ازنگاهت برنگیرم 
شانه درمویت شدم دندانه هایم راگرفتی 

بذربودم بسترت آماده روییدنم شد 
ریشه درخاک تودارم دانه هایم راگرفتی 

پیله بودم تا طنیدم دور خود ابریشم جان 
شوق پروازت شدم پروانه هایم راگرفتی 

خواستم اسطوره باشم باتوجاویدان بمانم 
خنجرجانم شدی افسانه هایم راگرفتی 

داستانرابهانواعزیرتقسیممیکنند:
•رمان)ناول(
•داستانبلند

•داستاننیمهبلند)ناولت(
•داستانکوتاه)نوول(

•داستانک)داستانکوتاهکوتاه(
داستانکوتاهاثریاستکوتاهکهدرآننویسندهبهیارییکطرح
منظمشخصیتیاصلیرادریکواقعهٔاصلینشانمیدهد،وایناثر

بررویهمتأثیرِواحـدیراالقامیکند.
داستانکوتاهکوتاه،داستانیاستکهبتوانآنرادریکمكالمه
کوتاهتلفنیخواندوبتواندریکنشست،ساعتهادربارهیآن

حرفزد.)سیامکاحمدی(
بزرگانداستانکوتاهدنیا:

1.آنتوانچخوف2.نیكلایگوگول3.ارنستهمینگوی
4.خورخهلوئیسبورخس5.ساموئلبكت6.او.هنری

7.گیدوموپاسان
8.جرومدیویدسالینجر

9.ریموندکارور
10.ادگارآلنپو

11.سرآرتورکناندویل

روزیانوشیروانبربزرگمهرخشمگرفتودرخانهایتاریکبه
زندانشفكندوفرموداورابهزنجیربستند.چونروزیچندبراین
حالبود،کسریکسانیرافرستادتاازحالشپرسند.آنانبزرگمهر
رادیدندبادلیقویوشادمان.بدوگفتند:دراینتنگیوسختیتورا

آسودهدلمیبینم!
گفت:معجونیساختهامازششجزئوبهکارمیبرموچنینکهمی

بینیدمرانیكومیدارد.

گفتند:...
آنمعجونراشرحبازگویکهمارانیزهنگامگرفتاریبهکارآید

آنچه ،عزوجل،دوم است خدای بر اعتماد نخست جزئ گفت:آری
مقدراستبودنیاست،سومشكیباییبرایگرفتاربهترینچیزهاست.
چهارماگرصبرنكنمچهکنم،پسنفسخویشرابهجزعوزاری
بیشنیازارم،پنجمآنكهشایدحالیسختترازاینرخدهد.ششمآنكه
ازاینساعتتاساعتدیگرامیدگشایشباشدچوناینسخنانبه

کسریرسیداوراآزادکردوگرامیداشت.

درژاپنسگمعروفیبانامهاچیكوبهدنیاآمدکهزندگیومنشاوبه
افسانهایازیادنرفتنیبدلگشت.هاچیكوسگسفیدنریازنژادآکیتا
بهدنیاآمد.زمانیکههاچیكو نوامبرسال1923 اوداتهژاپندر کهدر
دوماهداشتبهوسیلۀقطاراوداتهبهتوکیوفرستادهشدوزمانیکهبه
ایستگاهشیبوئیمیرسیدقفسحملآنازرویباربربهپائینمیافتدو
آدرسیکهقراربودهاچیكوبهآنجابرودگممیشودواوازقفسبیرون
آمدهوتنهادرایستگاهبهاینسووآنسومیروددرهمینزمانیكیاز
مسافرانهاچیكوراپیداکردهوباخودبهمنزلمیبردوبهنگهداریازاو

میپردازد.اینفردپروفسوردانشگاهتوکیودکترشابرواوئنوبود.
پروفسوربهقدریبهاینسگدلبستهمیشودکهبیشتروقتخودرابه
نگهداریازاینسگاختصاصمیدهد.دورگردنهاچیكوقلادهایبود
کهرویآنعدد8نوشتهشدهبود)عددهشتدرزبانژاپنیهاچیبیان
میشودونمادشانسوموفقیتاست(وپروفسورناماوراهاچیكومی
گذارد.منزلپروفسوردرحومهشهرتوکیوقرارداشتوهرروزبرای
رفتنبهدانشگاهبهایستگاهقطارشیبوئیمیرفتوساعت4برمیگشت.
هاچیكویکروزبهدنبالپروفسوربهایستگاهمیآیدوهرچهشابرواز
اومیخواهدکهبهخانهبرگرددهاچیكونمیرودواومجبورمیشودکه

خودهاچیكورابهمنزلبرساندوازقطارآنروزجامیماند.
در روبروی هاچیكو بیند می تعجب با دانشگاه از بازگشت زمان در 
ورودیایستگاهبهانتظارشنشستهوباهمبهخانهبرمیگردندازآنتاریخ
بهبعدهرروزهاچیكووپروفسورباهمبهایستگاهقطارمیرفتندوساعت4
هاچیكوجلویدرایستگاهمنتظربازگشتاومیماند،تمامفروشندگانو
حتیمسافرانهاچیكورامیشناختندوباتعجببهاینرابطۀدوستانهنگاه
میكردند.درسال1925دکترشابرواوئنودرسرکلاسدرسبراثرسكتۀ
قلبیازدنیامیرود،آنروزهاچیكوکه18ماهداشتتاشبروبرویدر
ایستگاهبهانتظارصاحبشمینشیندوخانوادۀپروفسوربهدنبالشآمده
وبهخانهمیبرندشاماروزبعدنیزمثلگذشتههاچیكوبهایستگاهرفته
ومنتظربازگشتصاحبشمیماندوهربارکهخانوادۀپروفسورجلوی
رفتنشرامیگرفتندهاچیكوفرارمیكردوبههرطریقیبودخودرارأس
ساعت4بهایستگاهمیرساند.اینرفتارهاچیكوخبرنگارانوافرادزیادی
رابهایستگاهشیبوئیمیکشاند،ودرروزنامههااخبارزیادیدربارۀاو
نوشتهمیشدوهمهمیخواستندازنزدیکبااینسگباوفاآشناشوند.
هاچیكوخانوادۀپروفسورراترککردوشبهادرزیرقطارفرسودهای
میخوابید،فروشندگانومسافرانبرایشغذامیآوردندواو9سالهربعد
ازظهرروبرویدرایستگاهمنتظربازگشتصاحبعزیزشمیماندودر
هیچشرایطیازاینانتظاردلسردنشدوتازمانمرگشدرمارس1934در

سن11سالو4ماهگیمنتظرصاحبموردعلاقهاشباقیماند
وفاداریهاچیكودرسراسرژاپنپیچیدودرسال1935تندیسیادبودی

روبرویدرایستگاهقطارشیبوئیازاوساختهشد.
منتظر شیبوئی ایستگاه در همچنان هاچیكو برنزی تندیس امروز تا

بازگشتپروفسوراست.
درزمانجنگجهانیدومتندیستخریبشدودرسال1947دوباره
تندیسجدیدیازهاچیكودروعدگاههمیشگیاشبناشد،اگرچهاین
بناحالتایستادهداشتوبهزیباییتندیساولنبود،امایادبودیبوداز
وفاداریوعشقزیبایهاچیكوبرایمردمژاپن؛درسال1964تندیس
انتظاروعشقاجازۀ باخانوادهایکههرگز، دیگریازهاچیكوهمراه

داشتنشرابهاوندادهبوددراوداتهروبرویزادگاهشبناشد.

چند داستان کوتاه و آموزنده 

معجون آرامش

دزد باورهاهاچیکو

هر چه خدا بخواهد...

طرح هدف مند منصور 
خلیفه دوم عباسی

گویندروزیدزدیدرراهیبستهاییافتکهدرآنچیزگرانبهاییبود
ودعایینیزپیوستآنبود.آنشخصبستهرابهصاحبشبازگرداند.

اوراگفتند:چرااینهمهمالراازدستدادی؟
گفت:صاحبمالعقیدهداشتکهایندعا،مالاوراحفظمیکندومن
دزدمالاوهستم،نهدزددین!اگرآنراپسنمیدادموعقیدهصاحب
آنمالخللیمییافت،آنوقتمن،دزدباورهایاونیزبودمواینکار

دورازانصافاست.

آرتوراشقهرمانافسانهایتنیسهنگامیکهتحتعملجراحیقلبقرار
گرفت،باتزریقخونآلوده،بهبیماریایدزمبتلاشد.

طرفدارانآرتورازسرتاسرجهاننامههاییمحبتآمیزبرایشفرستادند.
یكیازدوستدارانویدرنامهخویشنوشتهبود:چراخداتورابرایابتلا

بهچنینبیماریخطرناکیانتخابکرده؟
آرتوراش،درپاسخایننامهچنیننوشت:...

درسرتاسردنیابیشازپنجاهمیلیونکودکبهانجامبازیتنیسعلاقهمند
شدهوشروعبهآموزشمیکنند.

حدودپنجمیلیونازآنهابازیرابهخوبیفرامیگیرند.ازآنمیانقریب
در نفر هزار پنجاه شاید و آموزند می را ای تنیسحرفه نفر هزار پانصد
بهمسابقاتتخصصیترراهمی نفر مسابقاتشرکتمیکنند.پنجهزار
یابند.پنجاهنفراجازهشرکتدرمسابقاتبینالمللیویمبلدونرامییابند.
چهارنفربهمسابقاتنیمهنهاییراهمییابند.ودونفربهمسابقاتنهایی.

وقتیکهمنجامجهانیتنیسرادردستهایممیفشردمهرگزنپرسیدم
کهخدایاچرامن؟

وامروزوقتیکهدردمیکشم،بازهماجازهندارمکهازخدابپرسم:چرا
من؟

انتقال از  بعد عباسی دوم خلیفه دوانیقی منصور که قراره این از داستان
پایتختبهبغدادتصمیمگرفتبرایدفاعازاینشهردوراونودیواربكشه
.امادلشنمیخواستپولساختندیواروازجیبخودشبده.بنابراین
تصمیمخاصیاتخاذکرد.اوندرشهراعلامکردکهقرارهسرشماریبشه
وهرکسبهتعداداعضایخانوادهیکسكهنقرهدریافتخواهدکرد.
مردمکههمطمعکارشدهبودندوهمازبسبهاعواملخلیفهمالیاتداده

بودندخستهشدهبودند...
که اونی مثلا میگفتند. زیاد رو خانواده اعضای ، میومد ثبت مامور وقتی
اعضایخانوادش4نفربودندتعدادرو8نفرمیگفتو8سكهنقرهمیگرفت
.ومامورثبتبعدازدادن8سكهنقره،یهپلاکروسردرخونهنصب
میكردوتعداداعضایخانوادهرورویاونحکمیكردند.خلاصهبعداز
اتمامسرشماریمردمسختخوشحالبودندکهسرمنصوروکلاهگذاشتن.
امابلافاصلهبعدازاتمامسرشماریخلیفهحكمیصادرکردکه:بهمنظور

مسلمین خلیفه ما امنیت ایجاد و کشور کیان از دفاع و مملكت حفظ
یک هر این بنابر . بكشیم دیوار شهر گرداگرد بر که گرفتیم تصمیم
ازسكنهشهرمیبایستبرایتامینامنیتیکسكهطلاپرداختنماید
.بیچارهمردمشهرتازهفهمیدندچهخبره.حالااونیکهتعداداعضای
ازای به بایستی بود نقرهگرفته بودویکسكه زیادگفته خانوادهرو
اونیهنفریهسكهطلاکهقیمتشبیشترازسكهنقرهبودمیپرداختند.

تازه های نشر

انتظار فرج 
میرزا عنایت الله مهدی زاده 

نوشته فرج« »انتظار کتاب
مهدی الله عنایت آقای
شمارگان 1000 در زاده
توسطنشرحبیبقمباجلد
وزیری قطع به کالینگور
نشر بازار به درسالجاری

عرضهشدهاست.
چاپ توسط که کتاب این
در گردیده چاپ عترت،
فصل 20 در صفحه 632
فصل هر و گردیده تدوین
نامگذاریکردهکه راآینه
پسازپیشگفتار،انتظارفرج
ومقدمه،آینهاولآغازمی
شودو23صفحهرابهخود

اختصاصمیدهدکهازولادتحضرتحجتبنالحسنالعسكریشروع
وبهشرایطظهورخاتمهمیپذیردودرآینهدومکه9صفحهمیباشداز

ایمانبهغیبآغازوبهنتیجهخاتمهمیدهد.
امام امام،ویژگیهایزندگیآنحضرت،راههایکسبمحبت القاب

عصرو20مورددیگرآینهسومراتشكیلمیدهد.
خلافتوولایت،آینهچهارموقانوناساسیحكومتحضرتولیا...

اعظمآغازآینهپنجماست.
ظهورحضرتدرنهجالبلاغه،پاداشانتظارو22عنواندیگرکهبرخی
یکصفحهوبعضینصفصفحهرابهخوداختصاصدادهاندآینهششم

راپایانمیدهد.
13 و نموده بحث مصلحجهانی وظهور دیدگاهغرب از هفتم آینه در

صفحهرابهخوداختصاصداده.
آینههابههمینترتیبمدونمیشودتادرآینهبیستمازاشعارپیرامون
امامعصرمهدیشناسیدرگفتگویامامباقروامامصادق)ع(شروعوبه

منابعومآخذوپینوشتختممینماید.
09177179934        با 40% تخفیف

منتظر داستان و اشعار شما هستیم
لطفا مطالب خود را با درج شماره تلفن به دفتر 
روزنامه یا آدرس الکترونیکی ذیل ارسال نمائید.

آزاد  ارسالی،  مطالب  ویرایش  در  روزنامه  ضمنا 
است و مطالب ارسالی برگشت داده نمی شود.    

    منتظر دریافت داستان های کوتاه شما هستیم.

مهمان )این شماره( سرویس ادبی - هنری:  اکبر فرهادی
 akbarfarhadi20@gmail.com


